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13حوادث
رئیس گروه جست و جوی هواپیمای مسافربری JT610 شرکت لیون ایر اندونزی که با 189 مسافر در دریای جاوه سقوط کرد، گفت: پس از شش روز جست 
وجو در این دریا بقایای اجساد 73 مسافر، بخشی از بدنه هواپیما و یکی از دو جعبه سیاه آن در اعماق دریا پیدا شده است. به گزارش روز یک شنبه ایرنا و 
براساس اعلام مسئولان اندونزیایی بیش از 50 غواص در 40 متری عمق دریای جاوه در شرق اندونزی شش روز تلاش کردند تا جعبه سیاه دوم را نیز بیابند.

بقایای اجساد73مسافر هواپیمای سقوط کرده اندونزی 
پیدا شد

دوشنبه  14 آبان 1397.    2۶ صفر  1440.  شماره  1995۶

...ازمیان خبرها
مجازات  زندان  در انتظار افرادی که اطفال 

را به تکدی گری می گمارند

توکلی- رئیس دادگستری شهرستان بم گفت:طی یک 
اقدام هماهنگ از سوی پلیس بیش از  30 متکدی از این 

شهرستان جمع آوری شدند.
بــه گـــزارش خبرنگارما قاضی عــارف کیا افزود:طبق 
ماده71۲قانون تعزیرات مصوب سال 75تکدی گری تا 

سه ماه مجازات زندان دارد.
ایــن مقام قضایی بــااشــاره به مــاده71۲قــانــون مجازات 
راپیشه  کلاشی  یا  تکدی  اسلامی،اظهارکرد:هرکس 
خودقرارداده باشدوازاین راه امرارمعاش یاولگردی کند 

به حبس ازیک تا سه ماه محکوم خواهدشد.
وی ضمن هشداربه افرادی که کودکان واطفال را برای 
تکدی گری می گمارند،تاکید کرد: طبق ماده 713 قانون 
مجازات اسلامی هرکس طفل صغیریاغیررشیدی راوسیله 
تکدی قراردهدیا افــرادی را به این امربگماردبه سه ماه 
تادوسال زندان واسترداد کلیه اموالی که ازطریق مذکوربه 

دست آورده است محکوم خواهد شد.

اخاذی از رانندگان با جعل عنوان مامور

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری سارق مأمورنمایی که با جعل عنوان 
مامور پلیس و بسیج اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود، 
خبرداد. به گزارش ایسنا، درپی شکایت یکی از شهروندان 
از فردی که خودش را  به عنوان مأمور پلیس معرفی کرده 
بود، پرونده ای با موضوع سرقت تحت پوشش مأمور تشکیل 
شد و برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرارگرفت.
در جریان تحقیقات ماموران یکی از مال باختگان با مراجعه 
به پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 
1:30 بامداد 1۲مهرماه با خودرو در خیابان فردوسی به 
سمت داروخانه در حال تردد بودم که فردی با یک دستگاه 
موتور سیکلت من را متوقف و اعلام کرد خودرویم مشکوک 
است و باید تفتیش شود، این فرد پس از  گشتن خودرو و 
دیدن مدارک به من، گفت که باید به سمت اداره حرکت 

کنیم و من که حیران و در شوک بودم از او توضیح خواستم 
که این فرد در پاسخ به من گفت برای نرفتن به سمت اداره 
پلیس باید هرچه در کارت عابربانک دارم به حسابش واریز 
کنم و من هم که به علت تهیه داروهای مادرم عجله داشتم 
با اکراه به اتفاق این فرد به عابر بانک مراجعه و مبلغ 550 
هزار تومان به حساب وی کارت به کارت کردم که متهم پس 
از واریز پول به حسابش به سرعت از محل متواری شد. در 
ادامه با انجام تحقیقات میدانی و  بازبینی تصاویر دوربین 
های مداربسته در خیابان فردوسی تصاویر متهم به دست 
آمد و از سوی شاکی نیز شناسایی شد. کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی نیز بلافاصله با بررسی تراکنش مالی 
حساب مال باخته موفق به شناسایی این مجرم سابقه دار 
و حرفه ای شدند که بررسی سوابق وی نشان داد بیش از 
۲0 بار به اتهام جعل عناوین و سرقت دستگیر و روانه زندان 

شده است.
با شناسایی تصویر متهم که مصطفی نام داشت ، کارآگاهان 
اداره پنجم پلیس آگاهی با اقدام به شناسایی مخفیگاه 
وی در تاریخ 17 مهرماه در عملیاتی غافلگیرانه موفق به 
دستگیری وی شدند که پس از انتقال متهم به مقر پلیس 
وی در اعترافات خود دربــاره  نحوه انتخاب سوژه هایش 
گفت: خودروهایی را که اقدام به پخش موسیقی با صدای 
بلند می کردند یا خودروهایی که همراهان آن ها حجاب  
مناسبی نداشتند، انتخاب و به عنوان مامور ضابط قضایی 
از  آن ها اخــاذی می کــردم. بر اساس اعلام مرکز اطلاع 
رسانی پلیس آگاهی پایتخت،  سرهنگ کارآگاه احمد 
نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصاویر 
متهم، گفت : با توجه به سوابق متهم در ارتکاب سرقت های 
مشابه ، اعتراف صریح وی به ده ها فقره سرقت تحت پوشش 
مأمور به صورت پیاده و با استفاده از موتور سیکلت مشکی 
رنگ در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه مرکز این شهر  و 
به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و همچنین دیگر 
شکات و مال باختگان ، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه 
دوم دادسرای ناحیه 34 تهران برای انتشار بدون پوشش 

تصاویر این متهم انجام شده است.
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران 
بزرگ  از کلیه شکات و مال باختگانی که موفق به شناسایی 
تصاویر متهم شدند خواست تا برای پیگیری شکایات خود 
به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان 

وحدت اسلامی مراجعه کنند.

دزدان،کابل های سرقتی را آتش زدند! 
سجادپور- با دستگیری یکی از دزدانــی که در حال 
آتش زدن سیم و کابل های سرقتی بودند، تلاش پلیس 
با صدور دستورات ویژه قضایی برای دستگیری همدست 
فراری وی ادامه دارد. معاون دادستان مشهد با  تایید این 
خبر به خراسان گفت: عصر یازدهم آبان، نیروهای گشت 
کلانتری الهیه مشهد هنگام انجام وظیفه و گشت زنی 
در بولوار میثاق، دوجوان را مشاهده کردند که در حال 
سوزاندن مقدار زیادی کابل در مکانی خلوت واقع در 

خیابان میثاق 40 بودند. 
قاضی سید هادی شریعت یار افــزود: وقتی نیروهای 
انتظامی به سوی افراد مظنون به سرقت رفتند ناگهان 
آن ها با دیدن نیروهای پلیس از محل گریختند. یکی از 
سارقان که به داخل باغ سرایی در همان اطراف متواری 
شده بود، پس از مدتی جست وجو در حالی دستگیر 

شد که دو کیسه حاوی 30 کیلوگرم کابل سوخته را 
جا گذاشته بودند. سرپرست مجتمع قضایی شهید 
کامیاب مشهد تصریح کرد: جست وجوها برای یافتن 
همدست وی که با موتورسیکلت از محل گریخته بود، 
نتیجه ای نداد و متهم 30 ساله که خود را عبدا... معرفی 
می کردبرای انجام بازجویی به دایره تجسس کلانتری 
انتقال یافت. قاضی شریعت یار اضافه کرد: با توجه به 
این که نگهبان یکی از ساختمان های در حال ساخت 
آن منطقه و همچنین کارشناسان شرکت برق مشهد، 
اموال سرقتی را شناسایی کرده اند تحقیقات از سارق 
معتاد ادامه دارد. این مقام قضایی با تاکید بر اعترافات 
متهم خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده در بازجویی 
های مقدماتی مدعی شد که همدست موتورسوار او، 
در قبال سوزاندن کابل های سرقتی، قرار بود مقداری 

مواد مخدر صنعتی به او بدهد. گزارش خراسان حاکی 
است: سارق مذکور که با دستور سرهنگ توفیق حاجی 
زاده) رئیس کلانتری الهیه مشهد( و در اجرای دستور 
قضایی به دایره تجسس هدایت شده بود، گفت: من در 
خرابه های حاشیه بزرگراه آسیایی خواب بودم که جوان 
موتورسوار دنبالم آمد و مقداری مواد مخدر از نوع شیشه 
به من داد و سپس با یکدیگر به بولوار میثاق آمدیم که دو 
کیسه کابل آن جا بود! در حال سوزاندن کابل ها بودیم 

که ماموران رسیدند و مرا دستگیر کردند.  
تحقیقات از این سارق سابقه دار و همچنین دستگیری 
همدست وی با دستور قاضی شریعت یار ادامه دارد.  
شایان ذکر است به دستور سرهنگ آقا بیگی )فرمانده 
انتظامی مشهد( گروه های ویژه ای در کلانتری ها، 

مبارزه با سرقت های خرد را آغاز کرده اند.
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عامل قتل عام فجیع پایتخت جنون ندارد

سلامت روانــی عامل جنایت خیابان نبرد که در جریان تحقیقات قضایی 
مدعی شد بعد از این جنایت 400 قرص خــورده و با چاقو رگ دستانش را 
 زده بود تا خودکشی کند دیروز از سوی کارشناسان پزشکی قانونی تایید 

شد.
سیروس ۲5 مهر امسال، دو دختر 17 و 19 ساله اش را همراه والدین همسرش 
که مهمان خانه او در محله نبرد بودند ،به قتل رساند. با گذشت چند هفته از این 
جنایت، دیروز کارشناسان پزشکی قانونی نظر دادند که عامل جنایت نبرد در 

زمان جنایت جنون نداشته و سلامت روانی اش تایید می شود.

از مرگ دخترانم ناراحتم	 
سیروس، عامل این جنایت هولناک در تحقیقات قضایی به بازپرس جنایی 
گفت: قتل والدین همسرم و دو دخترم- که هنوز از مرگشان ناراحتم -را 
قبول دارم. مربی ورزش بوکس هستم، خودرو معامله می کردم و سرمایه گذار 
در ساختمان سازی بودم. خانواده همسرم همیشه در زندگی مان دخالت 

می کردند و زنم هم دعواهای مان را برای آن ها تعریف می کرد. 
همسرم با تشویق خودم همراه یکی از دخترانم دوره کونگ فو را گذرانده 
بود. حتی چندبار در دعواها او مرا کتک زد. این اختلافات باعث شد چهار 
سال قبل جدا شویم. بعد از چند روز دوباره سراغم آمد و گفت دوری بچه ها 
را نمی تواند تحمل کند و دوباره زندگی را از سر گرفتیم. این اواخر مدام زنم 
می گفت می خواهد برای همیشه برود و دخترانمان را هم می برد. یک هفته 
قبل از جنایت به من گفت می خواهد به انجمن اولیای مدرسه دختر نوجوانمان 
برود. دختر بزرگ ترم او را رساند اما زمانی که  دنبالش رفت متوجه شدیم قهر 
کرده و به خانه مادربزرگش رفته است. 30بار به تلفن همسرم زنگ زدم، حتی 
شب جنایت با گوشی پدرزنم زنگ زدم که جواب نداد. وی گفت: در مدت یک 
هفته ای که قهر بود، حدودسه هزار پیامک برای همسرم ارسال کردم که 

برگردد، اما جواب نداد. آن شب قرار نبود جنایت رخ دهد. وسایلم را جمع 
کرده بودم تا به ویلایمان در عباس آباد مازندران بروم، اما یک دفعه تصمیم 
گرفتم با شیرموزی که ۲0 قرص بیهوشی در آن ریخته بودم، خودم و آن ها را 
بکشم. متهم افزود: چون 13 سال بود قرص اعصاب می خوردم آن قرص ها 

زیاد در من اثر نکرده بود. 
دو دخترم چون صبح زودبیدار می شدند، زودتر خوابیدند. پدرزنم خوابید اما 
مادرزنم به خاطر پادردش دیرتر خوابید. ساعت ۲3 و 30 دقیقه، انگار سیروس 
دیگری شده بودم، رفتم سراغ دو دخترم و هر دو را بعد از خفه کردن، با چاقو 
سر بریدم. حتی چند مشت به دختر کوچک ترم زدم تا راحت بمیرد و مثل دختر 

بزرگ ترم موقع مرگ سختی نبیند.
 آب خوردم و سمت اتاق نشیمن آمدم دیدم مادرزنم بیدار است، به او گفتم چرا 
نخوابیدی که رفت خوابید . متهم به قتل گفت: رفتم پدرزنم را با چاقو سر بریدم 
و بعد با حمله به مادرزنم که تازه خوابیده بود او را هم کشتم. تا صبح بالای سر 
دخترانم بودم و گریه کردم. بوسیدمشان، موهای شان را با ادکلن و عطر شستم 
و بعدپتو رویشان انداختم. حدود 400 قرص خوردم و با چاقو رگ دستانم را 

زدم تا بمیرم، اما نشد .

...درامتدادتاریکی
زندگی در شکنجه گاه 

خودسری، غرور و لجبازی هایم در دوران نوجوانی مرا 
تبدیل به دختری سر به هوا کرده بود به طوری که به حرف 
هیچ کس گوش نمی کردم. از سوی دیگر نیز هیچ گاه در 
مدرسه دوستان خوبی نداشتم و هم کلاسی های محجبه ام 
را مسخره می کردم این رفتارها و روابط بی پروا با دخترانی 
که درگیر ارتباط با جنس مخالف بودند زندگی مرا به جایی 

کشاند که روزی همه هستی ام را از دست دادم و ...
زن ۲5 ساله در حالی که دادخواست شکایت از همسرش را 
در دست داشت با بیان این که برخی اشتباهات زندگی آن 
قدر تاوان سنگینی دارد که آینده ات را به نابودی می کشد در 
شرح قصه زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
پنجتن مشهد گفت: تا جایی که به یاد دارم از همان دوران 
کودکی دختری خیره سر بودم و هیچ گاه به نصیحت های 
مادرم گوش نمی دادم. در دوران راهنمایی و دبیرستان نیز 
دوستان سر به راهی نداشتم به همین دلیل همواره مادرم 
مرا نصیحت می کرد که دوست خوب انسان را به خوشبختی 
و سعادت می رساند و دوست بد انسان را به ورطه نابودی می 
کشاند. اما من فقط با لجبازی می خواستم به خانواده ام 
اثبات کنم که نیازی به نصیحت ندارم چرا که آن قدر بزرگ 
شده ام که خودم دوستانم را انتخاب کنم و خوب و بد را 
تشخیص بدهم. در میان دوستانم دختری به نام »پریسا« 
بود که خانواده آشفته ای داشت. پدرش آلوده به مواد مخدر 
بود و مادرش هیچ توجهی به او نداشت. ارتباط من و پریسا 
آن قدر صمیمانه بود که او مدام از روابط غیرمتعارفش با 
پسری سخن می گفت که قرار بود با یکدیگر ازدواج کنند. او 
با قدیر ارتباط پنهانی داشت و همواره مرا وسوسه می کرد تا 
در یکی از دیدارهای مخفیانه اش با قدیر، او را همراهی کنم.

پریسا آن قدر اصرار کرد که پذیرفتم تا به همراه آن ها به یکی 
از مراکز تفریحی بروم. وقتی به محل قرار رسیدم پسر جوان 
دیگری که از دوستان قدیر بود نیز داخل خــودرو حضور 
داشت. پریسا در صندلی جلو نشست و من هم به ناچار در 
کنار »مظفر« نشستم اما قدیر پیشنهاد داد به جای رفتن به 
اماکن تفریحی به ویلای یکی از اقوام مظفر برویم اگرچه 
من با این موضوع مخالفت کردم ولی باز هم نتوانستم در 
برابر خواهش های پریسا دوام بیاورم. آن روز در آن ویلای 
شوم قدیر و مظفر بعد از صرف ناهار مشروبات الکلی مصرف 
کردند و من زمانی به خود آمدم که دیگر هستی ام را از دست 
داده بودم. با این اشتباه بزرگ و بی آبرویی، آینده ام را به 
نابودی کشاندم به طوری که مدام گریه می کردم و روزهای 
سختی را می گذراندم اگرچه بعد از آن روز سیاه، دیگر 
دوستی من و پریسا به انتها رسید اما این موضوع چیزی از 
زجر روحی و آسیبی که بر من وارد شده بود، کم نمی کرد. 
چند سال بعد دیپلم گرفتم و دیگر ادامــه تحصیل ندادم 
ولی هیچ گاه نمی توانستم آن روز شوم را فراموش کنم تا 
این که جوانی به نام »بهزاد« به خواستگاری ام آمد. او از هر 
نظر جوان شایسته ای بود و من هم عاشقش شدم. اما چاره 
ای جز پنهان کردن ماجرای آن ویلای شوم نداشتم چرا که 
نمی خواستم بهزاد را از دست بدهم. من بر اثر خودسری و 
رفاقت با دوستان بی بند و بار زندگی ام را به تباهی کشیده 
بودم و نمی خواستم آینده ام را نیز نابود کنم اما بعد از شروع 
زندگی مشترک با بهزاد، عذاب وجدان رهایم نمی کرد تا 
این که به ناچار شبی حقیقت موضوع را به بهزاد گفتم. او که 
بهت زده نگاهم می کرد، ابتدا تصمیم گرفت با این ماجرایی 
که روحش را آزار می داد کنار بیاید اما خیلی زود مرا متهم 
به دروغ گویی و پنهان کاری کرد و گفت: نمی تواند این 
موضوع را فراموش کند و از کنار آن بگذرد. اکنون که شش 
ماه از زندگی مشترکمان می گذرد، مانند دو انسان غریبه زیر 
یک سقف زندگی می کنیم و هیچ نقطه مشترکی با یکدیگر 
نداریم درحالی که زندگی مشترک ما به بن بست رسیده 
است بهزاد مدام تحقیرم می کند و ارتباطش با زنان دیگر را 
به رخم می کشد تا برای طلاق از حق و حقوقم بگذرم. چند 
روز قبل نیز به بهانه ای پوچ کتکم زد و لوازم منزل را تخریب 
کرد. حالا درحالی زندگی در آن خانه به یک شکنجه گاه 
تبدیل شده است که باید تاوان سنگینی را به خاطر اعتماد 

به یک دوست بی بند و بار بپردازم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

خودکشی قاتل بعد از جنایت فجیع نافرجام ماند 

سلاخی همسر و فرزند با 80 ضربه چاقو! 
اختصاصی خراسان

پیرزن فرانسوی به جرم 700 فقره سرقت بازداشت شد

پلیس فرانسه از بازداشت یک زن سالمند به جرم 
بیش از 700 فقره سرقت از فروشگاه های اسباب 

بازی در پاریس خبر داد. 
به گــزارش ایسنا، پلیس فرانسه ایــن شهروند 
سالمند زن در پایتخت این کشور را که از بیکاری 
بیش از 700 فقره سرقت از شش فروشگاه اسباب 
بازی در پاریس انجام داده بود، بازداشت کرده 
اســت.  در کانال تلویزیونی LCI اعلام شد: این 
زن 7۲ ساله به جرم بیش از 700 مورد دزدی از 
مغازه ها که اکثرا اسباب بازی فروشی در پاریس 
بودند، بازداشت شده است. براساس تحقیقات، 

این زن سالخورده پاریسی اقلام دزدیده شده را 
در اینترنت به فروش رسانده است. وی از ژوئن 
۲018 موفق به ارســال 957 تبلیغ فــروش در 
ــرده که در  ــلام ک ــت. پلیس اع اینترنت شــده اس
بازجویی ها در خانه این زن بازنشسته موفق به 
پیدا کردن وسایل سرقت شده از شش فروشگاه  
اسباب بازی در پاریس، حدود هزار قلم کالای  
مختلف دیگر و همچنین بیش از 40 هزار یورو 
پول نقد شده  است.  به گزارش اسپوتنیک، این 
زن بازنشسته به جرم خود اعتراف کرده و افزود 
سرقت ها را عمدتا از سر بیکاری انجام داده است.

شلیک پلیس تهران به گروگان گیر 
ساطور به دست

رئیس کلانتری 1۲8 تهران نو از دستگیری دو سارق منازل 
که قصد سرقت از منازل شرق پایتخت را داشتند خبر داد. به 
گزارش رکنا ،سرهنگ رسول بهرامی رئیس کلانتری 1۲8 
تهران نو گفت: ساعت ۲1:30 مورخ 97/08/11 در پی 
تماس با مرکز فوریت های 110 پلیس  مبنی بر اعلام سرقت  
از منازل مامور گشت کلانتری 1۲8 تهران نو برای بررسی 
موضوع به محل اعلام شده اعــزام شد. وی اظهار کرد: در 
زمان حضور مامور گشت کلانتری در محل، وی به دو نفر که در 
کوچه مد نظر بودند مشکوک شد و به سمت آن ها رفت تا علت 
حضور این دو فرد را جویا شود. رئیس کلانتری 1۲8 تهران نو 
گفت: زمانی که مامور گشت کلانتری به سمت دو نفر ایستاده 
در کوچه رفت، آن ها اقدام به فرار کردند. وی با بیان این که 
به دلیل بافت قدیمی منازل، خانه های مجاور هم از طریق 
بالکن به یکدیگر راه دارند، گفت: با بازگشت سارقان به محل 
آن ها از طریق بالکن خانه اولی که از آن سرقت کرده بودند به 
خانه مجاور آن رفتند و اقدام به سرقت از آن منزل مسکونی 
کردند. پس از مدتی که مامور گشت کلانتری برای بررسی 
محلی مجدد به محل مد نظر باز می گردد متوجه صدایی با این 
مضمون  می شودکه کسی درخواست کمک دارد و اعلام می 
کند که دزد  آمده است، سریعا وارد عمل شده و با اعلام موضوع 
به کلانتری خود وارد خانه شد. سرهنگ بهرامی تصریح کرد: 
زمانی که مامور پلیس در حال ورود به ساختمان بود متهمان 
به همراه فردی که گروگان گرفته بودند در حال خروج از 
ساختمان بودند که با مامور پلیس مواجه می شوند، در همین 
حال با توجه به نافرمانی متهمان از دستور ایست پلیس یکی از 
متهمان با پرتاب کردن ساطور به سمت مامور پلیس سعی کرد 
تا از دست وی فرار کند. وی گفت: با توجه به نافرمانی متهمان 
از دستور ایست پلیس،مامور پلیس با به کارگیری از قانون 
استفاده از سلاح به سمت متهمی که گروگان در اختیارش 
بود شلیک کرد و وی از ناحیه پا مجروح شد و در همین حال 
فرد گروگان گرفته شده از دست متهم آزاد شد.در بازرسی از 
دو متهم مقداری طلا و جواهر، پول، ادوات سرقتی از قبیل پیچ 
گوشتی ، دیلم و همچنین یک قبضه چاقوی سلاخی و ساطور 

کشف و ضبط شد.

سیدخلیل سجادپور- مرد 30 ساله ای روز گذشته همسر و 
دختر یک و نیم ساله اش را به طرز وحشتناکی در مشهد با 80 
ضربه چاقو در حالی به قتل رساند که پس از کج شدن تیغه 
چاقوی آشپزخانه، چاقوی دیگری را برای واردآوردن ضربات 
مرگبار استفاده کرد! به گزارش اختصاصی خراسان، ساعت 
16 عصر روز گذشته، درحالی که قاضی ویژه قتل عمد، 
مشغول مطالعه پرونده های جنایی بود تا از لابه لای اوراق 
رنگ و رو رفته، پرونده های قدیمی سرنخ هایی برای ردیابی 
عامل یا عاملان این جنایت ها به دست آورد، ناگهان صدای 
زنگ تلفن ویژه قتل، سررشته افکارش را برید یکی از ماموران 
انتظامی کلانتری طرق مشهد، خبر از جنایتی فجیع داد 
که دل هر انسانی را به درد می آورد. او از سلاخی شدن زن 
جوان و دختر یک و نیم ساله اش سخن گفت که به دست مرد 
30 ساله و با ضربات بی شمار چاقو به قتل رسیده بودند و آن 
مرد که پدر خانواده است نیز به دلیل  اقدام به خودکشی با 

مرگ دست و پنجه نرم می کند.
گزارش خراسان حاکی است: در حالی که قاضی »کاظم 
میرزایی« با شنیدن این ماجرای تلخ، دستورات تلفنی 
ویژه ای برای حفظ صحنه جرم و انتقال تحت الحفظ مرد 
متهم به قتل به مرکز درمانی را صادر می کرد، بلافاصله 
عازم منطقه طرق شد و به تحقیق میدانی درباره این جنایت 

فجیع پرداخت. 
در بررسی هــای مقدماتی مشخص شد که رختخواب 
این زن و مرد که از قبل  اختلافات خانوادگی با یکدیگر 

داشــتــنــد، هنوز از شب 
گذشته جمع نشده است 
و در همین حال جسد زن 
۲3 ساله در حالی کنار 
بخاری گازی افتاده بود 
که بیش از 80 ضربه چاقو 
بر نقاط مختلف پیکرش 
ــرد.  ــی ک خــودنــمــایــی م
جسد نازنین زهرا دختر 
یک و نیم ساله آن ها نیز که 
آثار بریده شدن گلویش با 
تیغ و فرود آمدن ضربات 
مهلک چاقو بر بدن نحیف 
وی نمایان بــود در کنار 

دیوار و فاصله حدود یک متری از مادرش قرار داشت. این 
صحنه تکان دهنده زمانی هولناک تر شد که دو چاقوی 
خون آلود و تیغ ریش تراشی در کنار اجساد در حالی پیدا 
شد که تیغه یکی از چاقوهای آشپزخانه به خاطر گیرکردن 
به استخوان های بدن قربانیان کج شده بود! بنابر گزارش 
اختصاصی خراسان، در ادامه تحقیقات دست نوشته ای 
در منزل محل جنایت کشف شد که نشان از اختلافات 
خانوادگی شدید این زوج داشت. مرد 30 ساله روی تکه 
کاغذی که گویا برای ارائه به دادگاه آماده کرده نوشته بود، 
او )همسرش( خانه را مرتب نمی کند، فحش می دهد، غذا 

درست نمی کند، به حرفم گوش نمی دهد و اگر مهمان 
بیاید غذا را شور می کند و ... با به دست آمدن این دست 
نوشته، ضمن این که قاضی میرزایی دستوراتی را برای 
قسمت تشخیص خط پلیس آگاهی صادر کرد به بررسی 
ماجرای اختلافات خانوادگی این زوج جوان پرداخت. یکی 
از بستگان این زوج گفت: آن ها از ابتدای زندگی با هم مشکل 
داشتند و امروز صبح نیز در پی شکایت زن جوان، همسرش 
به دادگاه رفت که بعد از بازگشت از دادگاه این حادثه تاسف 

بار رخ داد.
ــای دقیق و  گـــزارش خــراســان حاکی اســت: بــررســی ه

موشکافانه قاضی »کاظم میرزایی« که چندین ساعت به 
طول انجامید، بیانگر آن بود که حدود ساعت 15 روز گذشته، 
»جواد- ک« )مرد 30 ساله( پیامکی را برای خواهرش ارسال 
کرد و در آن نوشت که »من، همسر و فرزندم را کشته ام و 
خودم را نیز می کشم!« خواهر این مرد بعد از خواندن پیامک،  
آن را به شوهرش نشان داد و از او خواست به منزل برادرش 
برود و موضوع را جویا شود. وقتی شوهر خواهر جواد به منزل 
آن ها در منطقه طرق رسید، در حیاط باز بود! او بلافاصله 
به درون خانه رفت و از آن چه می دید در جا میخکوب شد. 
اجساد غرق در خون »بتول – ک« )زن ۲3 ساله( و نازنین 
زهــرای یک و نیم ساله کف اتاق افتاده بود و جواد نیز در 
حالی که با تیغ رگ گردنش را زده و در خون خود می غلتید 

به پشتی منزل تکیه زده بود.
او بلافاصله با پلیس تماس گرفت و ایــن گونه ماجرا به 
نیروهای امدادی اورژانس و قاضی ویژه قتل عمد اعلام شد.
گــزارش خراسان از آخرین وضعیت مرد 30 ساله که در 
بیمارستان امدادی مشهد تحت عمل جراحی قرار گرفته 
حاکی از آن است که متهم به قتل از مرگ نجات یافته و کادر 

درمانی درحال مداوای او هستند.
تحقیقات بیشتر درباره این جنایت وحشتناک درحالی ادامه 
دارد که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی به این پرونده 
جنایی با صدور دستوری از سوی سرهنگ محمدرضا غلامی 
ثانی )رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( به 

سرگرد حمیدفر )افسر پرونده( سپرده شد.

جنایت تازه داماد به خاطر فایل صوتی همسر 
تازه داماد افغان وقتی فهمید هموطنش، قصد دارد 
فایل صوتی همسرش را در تلگرام منتشر کند، او را با 

شال گردن خفه کرد. 
به گزارش رکنا، ساعت 14 و 30 دقیقه روز ۲6 مهر 
امسال یکی از مــامــوران کلانتری کن در تماس با 
بازپرس مرادی، کشیک قتل دادسرای جنایی تهران او 
را در جریان کشف جسد مرد ۲1 ساله مجهول الهویه ای 
در باغ های کن قرار داد. با حضور بازپرس و تیم جنایی 
پلیس آگاهی در محل، بررسی های اولیه نشان داد 
مقتول با شال گردنی که دور گردنش پیچیده، خفه 
شده و دست  و پاهای او هم بعد از جنایت با پارچه بسته 

شده است.
مقتول مدرک هویتی نداشت و فقط یک کارت بانکی 
در جیبش بود. ماموران این کارت را از بانک استعلام 
و کارگر  افغان  تبعه  کردند که معلوم شد مالک آن 

ساختمانی است.
ماموران، ساختمان محل کار مقتول در محله سید 

خندان را یافتند و در آن جا حاضر شدند. در تحقیق 
از همکاران مقتول معلوم شد که او شامگاه ۲5 مهر از 

ساختمان خارج شده و دیگر بازنگشته است.
آخرین تماس گیرنده با مقتول به عنوان تنها مظنون 
تحت تعقیب قرار گرفت تا این که با گذشت 1۲ روز از 
این جنایت، متهم فراری به نام حسن ۲1 ساله هنگام 
تردد در اتوبان آزادگــان تهران شناسایی و بازداشت 
شد. او در بازجویی پلیسی اظهارات ضد و نقیضی 
را مطرح کرد و مدعی شد که در این جنایت نقشی 

نداشته است.
متهم روز شنبه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای جنایی 
تهران منتقل شد و زمانی که متوجه شد همه مدارک 
علیه اوســت و نمی تواند راز جنایت را کتمان کند، 
سکوت خود را شکست و به قتل جوان افغان اعتراف 

کرد.
متهم به بازپرس گفت: من چهارسال قبل غیر قانونی به 
ایران آمدم و به عنوان کارگر ساختمانی در مکان های 

مختلف کار می کردم. چندی پیش 
هم با دختری که از هموطنانم است 
عقد کــردم و قــرار بود به زودی با هم 

ازدواج کنیم. 
چند روز قبل از ایــن جنایت یکی از 
زندگی  افغانستان  در  که  دوستانم 
می کند با من تماس گرفت و اطلاع 
داد مردی به نام فرشید با زن او تلفنی 
حرف زده و صــدای او را ضبط کرده 
و بعد در تلگرام منتشر کرده و آبروی 
خــانــواده  اش را بــرده اســت. او از من 

خواست حالا که در تهران هستم سراغ آن مرد جوان 
بروم تا انگیزه اش از این کار مشخص شود.

 از طریق همشهری هایم فرشید را پیدا کــردم و با او 
حرف زدم و وی را به محل قرار که یکی از باغ های کن 
بود، کشاندم. آن شب به خاطر سردی هوا شال گردن 

همراهم بود . 

فرشید مدعی شد، با زن من هم حرف زده و فایل صوتی 
از او دارد و به زودی آن فایل را هم منتشر می کند. 
اعصابم به هم ریخت و از شدت خشم نمی فهمیدم چه 
می کنم. شال گردن را دور گردن مرد مزاحم انداختم و 
پیچاندم و بعد گره زدم که افتاد و خفه شد . دست و پایش 

را با پارچه ای که میان ز باله ها بود بستم و فرار کردم. 


